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 چکیده 

اهمیت خاصی       دارای  مباحثی است که  از جمله  ادای حقوق در اسلام  و  مسأله حق 

است. هرجا تأکید خاص در دین وجود دارد، سفارش و تبیین ائمه دین در آن زمینه قابل  

توجه است. لذا در این میان با توجه به محور نوشتار حاضر به بررسی معنای حق و حقوق  

پردازیم که بسیار پررنگ است.  در بیانات و شیوه و سبک زندگی  علوی میمتقابل در سیره  

ای محکم و غیرقابل تفکیک است و هرجا حقی  حضرت )ع( رابطه حق و تکلیف، رابطه

شود. از  متصور است و در مقابلش تکلیف و تعهدی قرار دارد که از ملازمت آنها ناشی می 

حق و حقوق متقابل به بررسی کلی حقوق متقابل  شناسی  اینرو نوشتار حاضر با بیان مفهوم

 همسران در آیینه سیره علوی و کلام امیرالمومنین )ع( میپردازد. 
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 مقدمه 

است، باید گفت    از آنجایی که مسأله حق و ادای حقوق در اسلام از اهمیت خاصی برخوردار 

و احادیث و روایت به تأکید مورد اشاره و تبیین قرار گرفته است. در این    قرآن که این مهم در  

  نهج البلاغه میان با توجه به محور بحث به بررسی این موضوع در سیره علوی میپردازیم. در  

ها  برای انسان   به عنوان آیینه عملی فرمایشات امام علی )ع(، حقوق متقابل به عنوان جعل الهی 

مختلف افراد در جامعه و تقابلشان با یکدیگر مانند    اثبات شده و سعی شده با توجه به جایگاه 

زمامدار و مردم، والدین و فرزندان، همسران با یکدیگر، دوستان و برادران دینی و همسایگان،  

بررسی قرار  که هر یک دارای حقوق و تکالیف متفاوت نسبت به هم هستند، به تفکیک مورد 

دهد، در ادامه  گیرد. از این میان، حقوق متقابل همسران که محور این نوشتار را تشکیل می 

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

 شناسی حق مفهوم

حق مفهوم وسیعی دارد. در لغت ریشه حق به معنی استحکام و استواری، موافقت و  

:  ق1412؛ راغب اصفهانی،    10/49:  ق1414مطابقت، درستی و ضد باطل است )ابن منظور،  

 (. 2/413: 1367؛ ابن الاثیر الجزری، 2/246

از   است  عبارت  اینکه حق  از جمله  است؛  شده  از حق  متعددی  تعاریف  اصطلاح  در 

ای که نظام حقوقی این تسلط توانایی و سلطه شخصی بر خود یا دیگری یا یک شئ به گونه

کند و دیگران را به احترام آن و دولت را  به او عطا می شناسد یا  را برای او به رسمیت می 

 .(. 628/  13: 1388  دانشنامه جهان اسلام،سازد ) به حمایت از آن ملزم می 
در بسیاری از روایات و احادیث واژه حق بکار رفته است که بر معنای حقوقی دلالت       

ها. در روایات و  انسان   دارد؛ مانند حق خدا بر انسان، حق اعضا و جوارح و حقوق متقابل

بر بندگان است؛ چنانکه حضرت علی     ( ع) تعالیم اسلامی منشأ تمامی حقوق، حق خدا 

  بندگان  بر   را   خود   حق  «؛ خداوند يُطِيعوُه  أَنْ  الْعَِْادِ  علََى  حَقَّهُ  جَعلََ  سُْْحَانَهُ  لَكنَِّهُ  وَفرماید: »می 

 (. 216، خطبه  البلاغه نهج کنند ) اطاعتش که  داده  قرار این
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شود و در معانی دیگری که به این  در پنج معنای اصلی دیده می   نهج البلاغه اما حق در  

کنند. دو معنای نخست، معنای حقیقی و سه معنای دیگر، معنای  پنج معنا بازگشت می 

 اعتباری است. این پنج معنا عبارتند از: 

ه امری واقعی است و از این رو حق  حق به معنای واقعیت عینی و خارجی؛ مانند مرگ ک 

«؛  حَادِيه  أَعْجَلَ  وَ  دَاعِيهِ  أَسْمَعَ  الْموَْتُ  إِلَّا  هُوَ  مَا  وَ  لَا الْكَذِبُ   الْحَقُّ  وَ  اللَّعِبُ  لَا  الْجِدُّ  اللَّهِ  وَ  فَإِنَّهُ»  است؛ 

  دروا   نه   است   واقعیت   شوخى،   نه   است   جدى   حقیقت   یک   گویم مى   که   را   این   سوگند   خدا   به 

میراند    را   همه   سرعت   به   و   رسانده (  زندگان   همه )   بگوش   را   خود   بانک   که   گویم مى   را   مرگ 

 .( 132خطبه    ، همان ) 

گفته   است حق  حقیقت  که  واقع  با  مطابق  ادراك  به  یعنی  حقیقت؛  معنای  به  حق 

شود؛ مثلاً ادراك این که مرگ وجود دارد و اعتراف بدان یک حقیقت است، از این رو  می 

 الْحَقَّ  کَأَنَّ  وَ  کُتِبَ  غَيْرنَِا  علََى  فِيهَا  الْمَوْتَ   کَأَنَّ  فَقَالَ  يَضْحَكُ  رَجلًُا  فَسَمِعَ   جِنَازَةً  تَِْعَ  وَحق است؛ »

  مردى   خنده   صداى  بود،   کرده   شرکت  اىجنازه   تشییع  )ع( در   «؛ امام وَجَب  غَيْرنَِا  علََى  فِيهَا

 واجب  ما  غیر   بر  حق  ى گوی  و   شده  نوشته  ما  غیر  بر  دنیا  در  مرگ  گوئى:  فرمود  شنید   را

 (.  122، حکمت همانگشته است )

شود آدمیان حق پرسش  حق به معنای اجازه و رخصت و اختیار؛ مثلا ً وقتی گفته می 

دارند، معنایش این است که رخصت دارند و در استفاده یا عدم استفاده از این حق مخیرند 

چنانکه حضرت)ع( در پاسخ به پرسش یکی از یارانشان و این امر برای آنان مجاز است؛  

 (. 162، کلام هماناست ) محترم  پرسش حق  «؛ برای تو ...الْمَسْأَلَة حَقُّ ... لكََفرمود: » 

حق به معنای استحقاق و شایستگی؛ یعنی سزاواری شخص نسبت به چیزی یا سزاواری  

پادا و  تنبیه  و  تقدیر  حق  مانند  دیگر  امر  به  نسبت  معنا امری  این  در  مجازات.  و  ش 

 فيِ  عِنْدَكَ  النَّاسِ  أَمْرُ  فَلْيَكُنْامیرمؤمنان )ع( به یکی از کارگزاران خود چنین نوشته است: »

 (. 59، نامه همانباشد ) مساوى  تو نزد باید  حقوق نظر  از  مردم امور  این «؛ بنابرسَوَاء الْحَقِّ

کسی از دیگری مطالبه و انتظاری داشته  مطالبه؛ یعنی    حق به معنای انتظار دوطرفه و

(  143  1389:تهرانی،  باشد و به طور متقابل این امر برای آن دیگری هم لحاظ شود )دلشاد
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مانند حق مردمان بر زمامداران و حق زمامداران بر مردمان چنانکه در کلام امیرمؤمنان  

 لِكلٍُّ   سُْْحَانَهُ  اللَّهُ  فَرَضَهَا  فَريِضَةٌ  الْوَالِي  علََى  لرَّعِيَّةِا   حَقُّ   وَ  الرَّعِيَّةِ  علََى  الْوَالِي  حَقُّ)ع( آمده است: »

  و  والى   حق  است  شمرده   فرض   که  را   حقى   ( بزرگترین 216، خطبه  نهج البلاغه« )کُل  علََى

  براى  خداوند   که   است  اىفریضه   این .  است  حاکم   و والى  بر  رعیت  حق  و   رعیت،   بر  زمامدار

 .است داده  قرار  دیگرى  بر رعایا و  زمامداران  از  یک هر

از آنجایی که واژه حق معانی مختلفی دارد، دریافت معنای صحیح حق در عبارت و  

محور مورد بحث امری حائز اهمیت است تا به دریافت مطلوب معنای حق در آن خصوص  

 بیانجامد.

 حقوق متقابل و لوازم آن 

های مختلف به تبیین قواعد حاکم بر  است، در زمینه از آنجا که اسلام شریعتی جامع  

زندگی انسان پرداخته  است؛ از قبیل چگونگی رابطه انسان با خود، رابطه انسان با خدا و  

ای دارد. رابطه انسان با جامعه و ... از این رو بحث حق و جایگاه حقوق متقابل اهمیت ویژه

از دیگری مطالبه شود و در واقع امری    شود که حق آن است که باید گاهی چنین تصور می 

یک طرفه است. درحالی که آنچه خداوند برای بشر قرار داده است خلاف این تصور است؛  

 التَّوَاصُفِ   فيِ  الْأَشْيَاءِ  أَوْسَعُ  فَالْحَقُّکنند: »چنانکه امیرمؤمنان )ع( این مسأله را چنین تبیین می 

 أنَْ  لِأَحدٍَ  کَانَ  لَوْ  وَ  لَهُ   جَرَى  إِلَّا  عَلَيْهِ  يَجْرِی  لَا  وَ  عَلَيْهِ  جَرَى   إِلَّا  لأَِحَدٍ  جْرِیيَ  لَا  التَّناَصُفِ  فيِ  أَضْيَقُهَا  وَ

 کُلِّ  فيِ  لِعَدْلِهِ  وَ  عَِْادِهِ علََى  لِقُدْرَتِهِ  خَلْقِهِ   دُونَ  سُْْحَانَهُ  لِلَّهِ  خَالِصاً  ذَلكَِ  لَكَانَ  عَلَيْهِ يَجْرِیَ  لَا  وَ  لَهُ  يَجْرِیَ

  از   سخن  مرحله  در  و  توصیف  در  حق  دائره  )همانجا(. بنابراین«  قَضَائِه  صُرُوفُ  عَلَيْهِ  جَرَتْ  مَا

  کسى  نفع   به  حق.  هاستدایره   ترینوسعت   کم   عمل  هنگام   به   ولى   است  وسیعتر   چیز   هر

  زیان  بر   حق   و   آورد مى  وجود  به « مسئولیتى» برایش  مقابل  در که  این   جز  یابد نمى   جریان

  حق  بود   قرار  اگر.  یابد مى   جریان  او  سود  به  اندازه   همان  به   که   این  جز   شودنمى   جارى   کسى

  نه   بود،   خداوند   مخصوص   این   نکند،   ایجاد   برایش   مسئولیت   و   یابد   جریان  کسى   سود   به 

 آنها   بر   فرمانش   که  چیزهایى   تمام  در   عدالتش   و   بندگان   بر   قدرتش  بواسطه   این   و   مخلوقش 

 بود.  خواهد  دارد، جریان
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شود انسان با واژه حق آشنا بوده و هر کسی از حق  با توجه به کلام حضرت، دریافت می 

گیرد و گویی حق امری یک  زند، اما زمان عمل برای ادای حقوق دیگران سخت می دم می 

اگر  .(. حق در معنای طلب یک طرفه نیست و 8/235:  1386طرفه است )مکارم شیرازی،  

ای خواهد داشت و هرجا کسی بر دیگری حقی پیدا کند، دیگری نیز در قبال او وظیفه

 گرفته شود در برابر آن تکلیفی نیز هست.   نظر حقی در

ای برخوردار است، زیرا جعل  در نگاه حضرت امیر)ع( پاسداشت حقوق از اهمیت ویژه

آمدن یک حق، حق دیگری به  ای قرار داده که با پدید  الهی است و خداوند آن را بگونه

)ع( در این   امام علی  طلبد.ای، مسؤلیتی را نیز می آید. به عبارت دیگر، هر وظیفهوجود می 

 فَجَعَلَهَا  بَعْضٍ  علََى  النَّاسِ  لِْعَْضِ  افْتَرَضَهَا  حُقُوقاً  حُقُوقِهِ  مِنْ  سُْْحَانَهُ  جَعَلَ  ثُمَّفرماید: »خصوص می 

، خطبه  نهج البلاغه« )بَِْعْض  إِلَّا  بَعْضُهَا   يُسْتَوْجَبُ  لَا  وَ  بَعْضاً  بَعْضُهَا  يُوجِبُ   وَ  ا وُجُوهِهَ  فيِ  تَتَكَافَأُ

  و   است  دیگر بعضى  بر  را  مردم   از   بعضى  حق  داده قرار  که   حقوقى  از  خداوند   (. سپس216

  به   را   دیگر  بعضى   حقوق   این   از  بعضى .  است  داده   قرار   مساوى  افراد  براى   نظر   هر   از  را   آن

قابل توجه است که خداوند   .است  دیگرى   حق   پى  در   حتماً  حقوق  این   از  بعضى   و   دارد   دنبال

شود مگر به وسیله  بعضی حقوق را این گونه قرار داده است که بعضی از آنها واجب نمی 

 گر اهمیت ویژه حقوق متقابل است.  بعضی دیگر یعنی حقوق متقابل. این مسأله بیان 

شود.  ی لازم است که در سایه آن، امر مورد نظر، محقق می برای تحقق هر امر، لوازم 

توان به پایبندی به حق،  تحقق حقوق متقابل نیز به لوازمی نیاز دارد که از آن جمله می 

رو از جمله لوازم حقوق متقابل با توجه به  اهتمام و یاری خداوند و ... اشاره کرد.  از این

اره کرد که در صورت عدم توجه به آنها رعایت  توان به موارد زیر اش کلام حضرت)ع( می 

کامل حقوق متقابل محقق نخواهد شد: اهتمام و توجه خاص به امر مورد نظر، طلب یاری  

از خداوند، آماده کردن نفس برای التزام به حق، ملزم کردن خود به صبر در برابر امور. باید 

است و لوازم دیگری از قبیل    توجه داشت آنچه در این عبارت بیان شده، مهمترین لوازم

سویی قول و فعل، پرهیز از دورویی و فریب نیز جهت ادای حق دیگران و  انتقادپذیری، هم 

 عمل به وظیفه لازم است. 
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 حقوق متقابل همسران 

آید که صاحبان حق متعددند و از آن  از مجموع آیات، احادیث و روایات چنین برمی 

ها، زمامداران و... مهمترین حقوق همسران  فرزندان، همسران، همسایهاند: والدین و  جمله

و زوجین با تأکید بر سیره و کلام امیرالمومنین)ع( که در برگیرنده حقوق دیگر نیز هستند، 

 از: عبارتند 

 تسکین و آرامش و امنیت . 1

به صراحت در آیات متعدد پس از آفرینش زوج انسان و طرح مسأله، از ارتباط    قرآن کریم   

کند. گویا اگر زوج انسان آفریده  زوجین و ایجاد سکینه، آرامش، قرار، مودت و محبت یاد می 

کرد و شأن و مقام محبت تحقق پیدا  شد آدمی مفهوم سکینه، آرامش و قرار را درك نمی نمی 

 1شد. نمی نکرده و مجسم و متصور  

خصلت،   ن یو نگهداشتن ا   ست نوع، جزو نهاد اومحبت به هم   ، ی هر چند در وجود هر انسان 

  گونه ن ی سوره روم، ا   21  فه ی شر   ه ی در آ   اما   بخشد، ی و به او کرامت م گردد  می انسان بر   ت ی به انسان 

نشانه است آمده   از  عنا   ی ها :  و  ا   ی اله   ت ی لطف  بندگانش،  شما،   ست ا  ن ی به  از جنس  که 

مودت و محبت    نیز شما    ن ی و ب   د ی و آرامش برس  نه ی آنها، به سک   له ی قرار داد تا بوس   ی همسران 

قرار  است که در نهاد بشر    ی ز ی نوع مودت و رحمت، فراتر از چ   ن ی البته ا   و رحمت برقرار کرد. 

گردد  می   است. پس یک نوع آرامش و محبت و دوستی به ذات علقه زناشویی بر   شده   داده 

 که زن مایه آرامش مرد و مرد مایه آرامش زن است. 

نساء، فرمایش حضرت امیرالمؤمنین   مبارکه  سوره  34ذیل آیه  تفسیر مجمع البیان  در  

ی زیر دست تو  و اما حق همسرت که با پیوند زناشوی  فرمایند:شود که میمی)ع( آورده  

آرامش و راحتی و همدم و نگهدار   این است که بدانی خدای عزوّجلّ او را مایه   -شده است

وجود همسرش خدا را شکر گوید. بداند که این   تو ساخته و نیز باید هر کدامتان به شکرانه 

)یعنی همسرش(   نعمت خدا  این  با  واجب است که  و  اوست  برای  از جانب خدا  نعمتی 

 
و از   ؛»و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ان فى ذلك  يات لقوم يتفكرون.  1

نشانه های پروردگار آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی قرار داد تا در کنار او آرامش و سکینه پیدا کنید و بین  

 (.21شما مودت و رحمت به وجود آورد« )روم/
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چند که حق تو بر    ری کند و او را احترام دارد و با او بسازد و ملایمت کند؛ هررفتاخوش 

تر است در هر چه بخواهی یا نخواهی. تا آنجا که گناه  تر و اطاعتت بر او لازم آن زن سنگین 

نباشد و به راستی با وی مهربانی کردن و انس گرفتن حقّ اوست. و در صورتی محل آرامش  

ی و لذتی که ناچار به انجام آن است رعایت شود و این حق بسیار یخواهد بود که کامجو

 (. 318/ 11: 1385بزرگی است )ابن ابی الحدید، 

فرماید:  می امام حسن)ع(  امیرالمؤمنین در سفارش به فرزندشان    نهج البلاغه امام )ع( در      

 وَ  نَفْسِهَا  بكرامتها تَعُدْ  لَا   وَو   تُملكُ المرأة من أمرها ما جاز نفسَها فإنَّ المرأة ريحانةٌ و لَيسَت بِقهرمانة  » 

 إِلَيَّ  الصحيحه  يَدعُْو  ذلك  فَإِنْ  ،غيرة  موَْضِعٍ  غَيْرِ  فيِ  التَّغَايُرَ  وَ  اياك  وَ  لِغَيْرِهَا  تَشْفَعَ  أَنْ  فيِ  تطُْمِعْهَا  لَا

(؛ کاری را که در توانمندی زن نیست بر او  31، نامه  نهج البلاغه« )الرَّيْبِ  إِلَيَّ  الريئة  وَ  السُّقْمِ

مبادا بیش از    کوش و پرتوان؛تحمیل مکن، زنان چون گل بهاری هستند نه پهلوان سخت

اسلام  . بر این اساس  حد به او لطف و مرحمت داشته باشی و مبادا او را به طمع اندازی

کارهای دشوار را از عهده زنان خارج کرده و در مقابل کارهای کلیدیتری را چون تربیت و  

تعلیم، تأمین سکونت و امنیت خانواده را به او واگذار کرده است تا در رسالت مربیگری،  

   مادری و همسری به خوبی نقش خود را ایفا نماید.

 احترام  و محبت . 2

هر انسانی است. احترام متقابل همسران یکی از اصولی است    احترام و تکریم نیاز فطری

که در آیات و روایات بسیار مورد عنایت قرار گرفته است؛ چنانکه پیامبر اکرم )ص( در این 

اتخذ زوجه فليكرمهافرماید: »خصوص می ، حدیث  412/  1:  ق1411« )نوری طبرسی،من 

فرمایند: وظیفه  بدارد. همچنین می (؛ اگر کسی همسری را انتخاب کرد او را گرامی 1023

  (. از551/  3:  همانبگوید )زن است تا در خانه، به استقبال شوهر برود و به وی خوشامد  

بگوید فرماید: بر شوهر جایز نیست که به زنش اف  سویی در سفارش به احترام زنان می

امرأه تؤذی زوجها و تغمه و ملعونه ملعونه  فرماید: »(. امام صادق)ع( نیز می152  / 14:  همان)

«؛ نفرین خدا نفرین خدا بر  سعيدهٌ سعيده امرأه تكرم زوجها و  تؤذيه و تطيعه في جميع احواله

سعادت است زنی که شوهرش را   زنی باد که شوهرش را اذیت و غمگین کند! و چه با
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:  ق1413لسی،  )مج  احترام بگذارد و او را آزار نرساند و در تمامی حالات از وی اطاعت کند 

«؛ هر کس  من اتخذ امراه فليكرمهافرماید: »( و یا می155/  14تا:  ؛ حر عاملی، بی103/252

فرماید: »بپرهیز  امیرالمومنین )ع( می زن گرفت باید او را گرامی و محترم بشمرد )همانجا(.  

اند«  جا که درستکار را به بیماردلی و پاکدامن را به بدگمانی رس از غیرت نشان دادن بی

 (. 31نامه  ، نهج البلاغه)

اخْرني اخي جْرئيل ولم يِل يوصيني  از رسول گرامی)ص( روایت شده است که فرمودند: »

بالنساء حتي ظننت ان   يحل لِوجها ان يقول لها اف يا محمد اتقواالله عِ وجل في النساء فانهن 

استحللتم من فروجهن بكلمه الله و کتابه عوان بين ايديكم اخذ تموهن علي امانات الله عِ وجل ما  

« )نوری طبرسی،  ممن فريضه و سنته و شريعت محمد بن عْدلله ص فان لهن عليكم حقا واجْا

 (. 16627، حدیث 252/ 14: ق1411

ها آنقدر مرا توصیه کرد که من تصور کردم  برادرم جبرئیل به من خبر داد و درباره زن

آنها جایز نیست.   به  و بعد جبرئیل گفت: یا محمد! به مردم بگو مراقب حتی اف گفتن 

باشید که به همسران و زنانتان ستم نکنید؛ ایشان در زندگی، یار و کمک کار شما هستند. 

اند. محرمیتی  اید؛ یعنی نزد شما ودیعه الهیشما بر اساس امانت الهی، آنها را به خانه آورده

مقدس الله، کتاب خدا و سنت پیامبر    که میان شما و همسرانتان حاصل شده، با کلمات

اند خاتم )ص( حاصل شده و به راحتی به دست نیامده است. آنها بر شما حقوقی پیدا کرده

 (. 165/ 2:  1385)یثربی،  

امام سجاد )ع( می  وَ فرماید: » همچنین  تطُعِْمَهَا  وَ  اسيرك  لِأَنَّهَا  تَرْحَمَهَا  أَنْ  لَهَا عليك  فَإِنْ 

«؛ همانا حق همسرت بر تو این است که با او مهربان باشی،  عفوت عنه   هِلَتِتكسوها فَإِذَا جَ

چون او اسیر دست توست و خوراك و پوشاك او را مهیا نمایی و اگر از روی نادانی، لغزشی  

 انجام داد، از او گذشت نموده و عفو نمایی.  

زنده بود، کاری  کنند: »به خدا سوگند تا فاطمه  در حدیثی نقل می  ( ع) حضرت علی  

نکردم که او را به خشم درآورد و بر هیچ کاری او را مجبور ننمودم و او نیز هیچ گاه مرا به  

خشم نیاورد و در هیچ کاری نافرمانی مرا نکرد و به راستی هر وقت به او نظر کردم، غم و  
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  أَحْسِنوُا   وَفرمایند: »در جایی دیگر می .  (70:1375  رسولی محلاتی،هایم برطرف شد« )اندوه

( با زنان خویش خوش گفتار و  129/  14تا:  « )حر عاملی، بیالْفعَِالَ  يُحْسِنَّ  لَعلََّهُنَّ  الْمَقَالَ  لَهُنَّ

 نرم زبان باشید، آنان نیز کردار خویش را خوب و زیبا نمایند. 

 همکاری و تعاون . 3

کنررد، بررا ایررن شرررع مقرردس مرررد را تشررویق برره همکرراری و کمررک برره همسررر مرری

ملاحظرره کرره همسررر، هرریچ تکلیفرری برررای انجررام خرردمت در خانرره نرردارد؛ یعنرری زن 

(. خرردمت 181: 1385موظررف نیسررت کرره خرردمات خانرره را انجررام دهررد )یثربرری، 

شرروهر برره زن و زن برره شرروهر، از عبررادات مهررم و دارای پرراداش بسرریار اسررت. بعررلاوه، 

نره را تقسریم کننرد و گراهی در لازم است که زن و شروهر کارهرای خانره و بیررون خا

 موارد لازم به همدیگر کمک کنند، ولی کار اصلی هر کدام باید مشخص باشد. 

در روایتی  نقل شده است که روزی رسول اکرم )ص( وارد خانه فاطمه )س( شدند، دیدند  

امیرالمومنین )ع( کنار فاطمه زهرا )س( نشسته و مشغول پاك کردن عدس است، حضرت  

يا اباالحسن! قلت: لْيك يا رسول الله! قال: اسمع مني و ما اقول ا  من امر ربي، ما من » فرمودند:  

رجل يعين امراته في بيتها ا  کان له بكل شعره عل بدينه عْاده سنه، صيام نهارها و قيام ليلها، و 

ق:  1403،  « )مجلسی أعطاه الله من الثواب مثل ما أعطاه الصابرين داود النْي و يعقوب و عيسي)ع(

 (. 1، حدیث  132/ 101

)ص(   پیامبر  خدا!  رسول  ای  لبیک  فرمودند:  جواب  امیرالمومنین)ع(  الحسن!  ابا  »ای 

کنم: هر  فرمودند: این سخن را از من بشنو که من چیزی جز فرمایش وحی به زبان جاری نمی 

یش  مردی که در خانه همسرش را کمک کند، خداوند به عدد هر مویی که در بدن اوست برا 

هایش را بیدار بوده و به  کند که همه روزهایش را روزه و همه شب عبادت سالی را منظور می 

درگاه خداوند راز و نیاز کرده است و علاوه بر آن ثواب، پاداشی را که به صابرین همانند حضرت  

 (. 179/  2:  1385بخشد.« )یثربی، کند به او می داوود، یعقوب و عیسی)ع( عنایت می 

با اشاره به سیره امام علی )ع( می امام صاد   السلام   عليه  اميرالمؤمنين  کانفرمایند: » ق )ع( 

/  43ق،  1413  مجلسی، « ) تَخُِِْْ  وَ   تَطْحَنُ  السلامعليها  فاطمه  کانت  وَ  يكسن  وَ  يَسْتَقِي  وَ  يَحْتطَِبُ



 فصلنامه آیین علوی /نهج البلاغهمرکز پژوهش و مطالعات تخصصی                                    108

 

کشید  نمود و آب می کرد و خانه را جارو می السلام هیزم فراهم می (؛ »امیرالمؤمنان علی علیه 151

 پخت«.  نمود و نان می کرد، سپس خمیر می و فاطمه )س( گندم و جو را با آسیای دستی آرد می 

امام علی)ع( رفتند، در مورد تقسیم کار سخن به میان    حضرت زهرا )س( وقتی به خانه 

م  آوردند، سپس به سوی رسول خدا )ص( آمدند تا آن حضرت بین ایشان داوری کند و هر کدا 

پیامبر )ص( چنین قضاوت کرد که   (. 24،  1379را برای کارهای لازم موظف نماید )شرفخانی،  

حضرت    کارهای داخل خانه را حضرت زهرا )س( به عهده گیرند و کارهای بیرون خانه، به عهده 

علی )ع( باشد )همانجا(. هر دو از این قضاوت خشنود شدند اما ناگفته نماند که گاهی که به  

شد، حضرت علی )ع( به حضرت زهرا  همان یا امور دیگر کارهای داخل خانه زیاد می خاطر م 

 نمودند.  )س( کمک می 

 آراستگی و جمال ظاهر . 4

یکی از اصول مهم در زندگی حضرت علی )ع( علاوه بر آراستگی باطن و روح و روان،  

آراستگی ظاهر  زیبایی و پاکیزگی ظاهر بود و به طور جدی به عنوان یک سنت اصیل،  

نمودند و به مواردی چون مسواك زدن، رنگ مو، معطر بودن، شانه زدن  خود را رعایت می

 (78،  همان) .دادند موی سر و صورت، کوتاه کردن سبیل و گذاشتن ریش و...  اهمیت می

ینرد و ظراهر ارآبره زن و شروهر سرفارش کررده کره خرود را بررای یکردیگر بی  قرآن

کرره کرره تمایررل آدمرری برره زیبررایی و  داشررتنی نماینررد؛ چرررادوسررتخررود را جررذاب و 

های فطرری بشرر اسرت کره برا سرشرت او آمیختره شرده اسرت جمال، یکی از خواهش

امررام صررادق )ع( نیررز در توصرریه برره زنرران در آراسررته بررودن مقابررل زوج (. 79، همرران)

هَا تعَُطُُِّلَ أَنْ للمرئُُه يَنَْْغُُِي  َفرمایررد: »خررود مرری ُُ  وَ نَفْسَُُ ُُا فُُِي تعَُلُُِّقَ أَنْ وْلَ   َ وَ قُُلاده عُنُقِهَ

ابِ  مُُِنَ  يَُُدَهَا  تَدَعَ  أَنْ  يَنْْغَِي هَا أَنْ لَُُوْ  وَ  الْخِضَُُ اً بِالْحِنَُُّاءِ تَمَسَُُّ بررای زن  ؛مسُُنه کانُُت إِنْ وَ مَسُُّ

سررزاوار و پسررندیده نیسررت کرره برره خررود نرسررد )و حترری المقرردور بایررد خررود را برررای 

همسرش بیاراید( هر چنرد ایرن آراسرتگی در حرد بره گرردن آویخرتن گردنبنردی باشرد و  

هرا  نیز سزاوار نیست بررای زن کره خضراب کرردن دسرت را تررك کنرد و بایرد حرداقل آن 

  (. 24:  1380بنشاسته، اشد« ) را با حنا خضاب نماید، هر چند مسن هم ب 
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  وَ   استاکوا   وَ  شعورکم  مِنْ  خُذُوا   وَ  ثيابكم  اغْسلُِوا فرمایند: »همچنین پیامبر اکرم )ص( می

لباسهای خود را تمیز    ؛نِسَاؤُهُمْ  فََِنَتْ   ذلك  يَفعَْلُونَ  يكونوا   لَمْ  إِسْرَائِيلَ  بَنِي  فَإِنَّ  تَنظََّفُوا   وَ  تَِيََّنُوا 

خود را کم کنید، مسواك بزنید و آراسته و پاکیزه باشید. زیرا یهودیان چنین کنید، موهای  

 ( 72: 1363  پاینده،شان زناکار شدند« )نکردند و زنان

 الْمُوَافِقَةُ  هِيَ  وَ  زَوْجَتِهِ   بَيْنَ  وَ  بَيْنَهُ  فيِمَا  أَشْيَاءَ  ثلََاثُهُ  عَنْ  بِالَِّوْجِ  غَنِيٌّ   َفرماید: » امام صادق )ع( می 

في عينها و    الْحَسَنَةِ  بِالْهَيْئَةِ  قَلِْْهَا  اسْتِمَالَةَ  وَ  مَعَهَا   خُلُقِهِ  حُسْنِ  وَ   هَوَاهَا  وَ   مَحََّْتَهَا  وَ  مُوَافَقَتَهَا  بِهَا  لِيَجْتلَِبَ

مرد در زندگی زناشویی از سه چیز ناگزیر است: موافقت با همسر برای جلب توافق    توسعه عليها؛

بنشاسته،  دستی؛ اخلاق نیکو« ) حبت و علاقه او؛ جلب توجه او با آراستگی ظاهر و گشاده و م 

1381  ،41 .) 

امیرالمؤمنین)ع( صفاتی را در مورد مردان عیب و نقص معرفی کرده اند که  حضرت 

؛ خودخواهی، ترس و  الَِّهو و الجْن و الْخلها عبارتند است از: »برای زنان کمال است و آن 

ر  گزیرا اگر زن در برابر نامحرمان، خودخواه و متکبر باشد به کار زشت تن ندهد و ا  «بخل.

کند و اگر  نسبت به غیر شوهر و فرزندانش بخیل باشد، مال خودش و شوهرش را حفظ می 

  ترسد )محمدی ریکند و می ترسو باشد، چون فسادی بر او عرضه شود از آن وحشت می

این صفات، به آراستگی زن برای همسر خود و پاکیزگی    (. در کنار105/  9:  1384شهری،  

 ند. و حسن جمال مرد برای زن خود تأکید داشته

دوستی جوانان در حدود  از تمایل خودآرایی و تجمل   نهج البلاغه مولا علی )ع( در بیانات  

نیازهای عاطفی و روانی زنان  أ ت   نمایند و حق مصلحت حمایت می  نیازهای  مین  را در کنار 

 نمایند. توصیه می و برخورداری  ی و مادی ایشان  ظاهر 
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 نتیجه گیری 

، حقوق و تکالیف از  نهج البلاغهر اسلام و به طور خاص در بیانات حضرت علی)ع( در  د

برخوردارند. شناخت حقوق و وظایف در روابط افراد بسیار تأثیرگذار است  اهمیت بسیاری

شود عدم وجود حق یکطرفه مگر برای خداوند است و تقابل  دیده می  نهج البلاغه و آنچه در  

از جمله مهمترین حقوق متقابل می افراد است؛  توان به حق  حقوق در موارد دیگر بین 

همسران، برادران و دوستان دینی، همسایگان اشاره    زمامدار و مردم، والدین و فرزندان،

رعایت  میزان  را در  )ع( جایگاه خود  به رهنمودهای حضرت علی  توجه  با  باید  لذا  کرد. 

 ها را شناخته، با فراهم کردن لوازم آن، به رفع آن برآییم. حقوق دریابیم و کاستی 
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